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تهران موج چهارمی شد
در استان تهران روزانه حدود چهار هزار و هفتصد بیمار 

سرپایی به بیمارستان ها مراجعه می کنند و حدود ششصد 
نفر هم بستری می شوند

شهروند| کووید-19 از ســی ام بهمن 98 حضورش را رسما اعلام 
کــرد؛ با دو کشــته در قم. حضــوری که تنهــا به مرزهای قم بســنده 
نکرد و از شهری به شهر دیگر ســرک کشید. کووید-19 در فروردین 
خ  با آمــار بیش از ســه  هــزار بیمــار در یــک روز در اوج بودنــش را به ر

کشید.
اوجی که در اردیبهشــت کمی فروکش کرد و اواسط خرداد رکورد 
ثبت ســه  هــزار و پانصد مبتــلا در یــک روز را به نــام خود ثبــت کرد. 
نیمــه مهــر کوویــد-19 وارد فــاز جدیدی شــد تا ایــران شــاهد موج 
سوم باشــد هر چند کووید-19 فرازوفرودهای بسیاری را پشت  سر 

گذاشت تا در فروردین 1400 موج چهارم شهر به شهر بچرخد.
در  ماســک  و  موادضدعفونــی  کمبــود  بــا  کــه  فرازوفرودهایــی 
روزهــای ابتدایــی مرزگشــایی همراه بــود و بعدهــا دغدغــه تأمین 
کســن به آن اضافه شد. هر چند سیاست »شل  کن، سفت کن«  وا

مسئولان هم در آغاز حکومت موج های جدید بی تأثیر نبود.

سیاست یک بام و دو هوا
ویروس ووهــان که بــه قم رســید بحث بــر قرنطینه شــد هر چند 
در مرحلــه اولیه انکار راهــکار مقابله با این ویروس بــود تا بعد از آن 
قرنطینه راهکاری قرون  وســطایی نامیده شــود. کووید-19 در قم 
قربانــی می گرفت امــا همچنان اخبــار از پروازهایــی از مقصد چین 

می گفتند.
انتقادات بالا گرفت و دولت رسما پرواز به چین را ممنوع کرد هر 
چند اعلام این محدودیت هم کارســاز نیفتاد تا شــنیده ها از پرواز 
هواپیمایــی ماهان به چین بگویند. بعــد از قبول واقعیت ویروس 

همه گیر محدودیت های دست و پا شکسته روی کار آمدند.
محدودیت هایــی کــه به نظــر منتقدان کارســاز و کافــی نبودند. 
گرفتنــد و زمانــی ترددهــا را  زمانــی محدودیت هــا یقــه مشــاغل را 
نشــانه رفتنــد؛ محدودیــت ســاعتی بــر ترددهــا آخریــن تصمیــم 
بــود در زمینــه اعمــال سیاســت های محدودیتــی. محدودیت ها 
دســت وپا شکســته اجرا شــدند. صدای بهار کم کم به گوش رسید 
و با زرد و نارنجی شــدن شــهرها امید به قرنطینه شــهرها می رفت؛ 
قرنطینه ای که تعطیلات نوروز فرصت مناســبی برای عملی شدن 

آن بود.
بــه  بــا خواهــش و تمنــا  کمــال نابــاوری ماجــرا تنهــا  البتــه در 
کــه نــو شــد  شــهروندان خاتمــه یافــت؛ لطفــا ســفر نرویــد! ســال 
خوزســتان و شــهرهای قرمز از پذیرش میهمان صرف  نظر کردند. 
ســفرهایی کــه شــهرهای آبــی را زرد کردنــد و زردهــا جایشــان را به 
نارنجی دادند تا تعداد شهرهای قرمز هم افزایش بیابد. تعطیلات 
به پایان رســیده و حالا صحبت از موج چهارم و گســترش ویروس 

انگلیسی است!

مــوچ  راهــکار  بیمارســتان ها  ظرفیــت  افزایــش  و  دورکاری 
چهارم!

مــوج چهــارم بــه تهــران زده اســت. تعــداد بســتری ها افزایــش 
کــه بخــش مراقبت های ویــژه را  37درصــدی داشــتند؛ بیمارانــی 
کم کرده اند تا ارایه خدمات سخت تر از گذشته ادامه یابد. هر  مترا

چند پایتخت چشم انتظار تصمیمات جدید است.
گام اول افزایــش ظرفیــت پذیــرش بیمــاران  کــه در  تصمیماتــی 
مبتــلا بــه کرونــا را بــه خــود خواهــد دیــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
روزانه حدود چهار هزار و هفتصد بیمار ســرپایی به بیمارســتان ها 

مراجعه می کنند و حدود ششصد نفر هم بستری می شوند.
کــرد؛  کــه در هفتــه دوم فروردیــن افزایــش را تجربــه  آمارهایــی 
کــه بــا اســتناد بــه صحبت هــای معــاون درمــان ســتاد  آمارهایــی 
کرونــای اســتان تهــران در هفته هــای ســوم و چهــارم بــه بحــران 

کشیده خواهند شد.
وضعیتــی که همگی نتیجه ســفرها  و میهمانی هــای نوروزی اند 
و نشــان از ایــن دارنــد کــه مــا فرصــت خوبــی را بــرای مهــار کرونــا از 
دســت داده ایم. آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا حضور یک سوم 
کارمندان مشاغل ضروری را برای شــهرهای نارنجی در نظر گرفته 
هــر چنــد ســایر ادارات می تواننــد بــا نیمــی از کارکنــان به کارشــان 
ادامه بدهند. اما وضعیت برای قرمزها کمی متفاوت است؛ چون 
حضــور کارمندان مشــاغل ضــروری باید بــه نصف کاهــش بیابد و 
خدمــات غیرضــروری می توانــد بــا دوســوم کارمنــدان ارایه شــود. 
مصوباتــی کــه دوبــاره محدودیت هــا را لازم الاجــرا دانســته اند؛ اما 
کسیناســیون با رونــد پیش  رو اســت نه از یک  هنوز نه خبــری از  وا

اقدام جدی همچون قرنطینه قرمزها برای مقابله با کرونا.  

ملیحــه محمودخواه|در نگاه اول شــاید 
زیــاد منطقــی بــه نظــر نیایــد امــا محبــت و 
انســانیت گاهی منطق ســرش نمی شــود. 
کــه هاتف خــودش را به  مثل همــان موقع 
دل آتــش زد تــا چنــد ســگ را نجــات دهــد 
خــودش ســوخت و حتــی پــس از گذشــت 
دو ســال از آن ماجــرا هنــوز ســلامتی اش را 
به طــور کامــل پیدا نکرده اســت امــا با این 
گــر باز هم به عقــب برگردم  وجــود می گوید ا
کار را می کنم. زیرا نمی توان ایستاد  همین 
و نــگاه کرد کــه چند موجــود زنــده در آتش 
کــه ایــن  می ســوزند. فرقــی هــم نمی کنــد 
گــر  کــه ا موجــود حیــوان اســت یــا انســان 
نســبت بــه حیوانــات نیــز بی توجــه باشــی 
کنــار انســان ها نیــز می توانــی بــه  قطعــا از 

راحتی عبور کنی
عصــر یــک روز ســرد پاییــز 97 بــود. هاتف 
در پانســیون نگهــداری ســگ ها  مشــغول 
درســت کــردن جاروبرقــی بــود کــه صدای 

انفجار از طبقه پایین به گوش رسید.
مدتی بود در محل زندگی اش پانســیونی 
را درســت کرده بــود و در آنجا از ســگ های 
یــا  پیــدا  گاهــی در خیابــان  کــه  بیمــاری 
بــه  را  آنهــا  درمــان  بــرای  صاحب شــان 
نگهــداری می کــرد.  پانســیون می آوردنــد 
کــه تــوان  ســگ های ویلچــری یــا بیمــاری 
حرکــت نداشــته و بــه ناچــار مجبــور بودند 
یــک جــا بنشــینند یاســگ های آموزشــی 
که بــرای یــاد گرفتــن برخــی از مهارت ها به 

پانسیون سپرده شده بودند.

ماجرای آتش سوزی
ساختمان قدیمی شــده و گذشت زمان 
کــه سیســتم برق کشــی  ســبب شــده بــود 
ایــن ســاختمان عمــرش بــه پایان برســد و 
آنقــدر فضای پانســیون، قدیمی شــده بود 
که هاتــف ناچار شــده بود فضای مناســب 
دیگری برای پانسیون خود پیدا کند و قرار 
بود همان روز اســباب و اثاثیــه اش را جمع 

کند و به محل دیگری نقل مکان کند.
خودش می گوید صــدای انفجار اول زیاد 
نبــود امــا خبــر از حادثــه بدتــری مــی داد. 
هفــت ســگ در پانســیون بودنــد کــه همه 
بیمــار بــوده یا تــوان حرکــت نداشــتند بین 
نجــات دادن خــودم و ایــن ســگ ها یــک 
راه داشــتم اما دلــم نمی آمد ببینــم که این 
حیوانات دستی دســتی در آتش بســوزند. 
یکی یکــی ایــن ســگ ها را از 24 پلــه پاییــن 

آوردم و به حیاط منتقل کردم.
در مســیری که هاتف سگ ها را به حیاط 
منتقل می کرد انفجار دوم این بار مهیب تر 
خ داد آنقدر بلند که هاتف که در میانه راه  ر
بود همان طور که ســگ ســیاه پاشکســته 
در بغلش بود از هشت پله ای که مانده بود 
تا بــه حیاط برســد بــه پاییــن پرت شــد اما 
هنوز ســه ســگ بالا بودند که صدای زوزه  

و کمک خواهی شان به گوش می رسید.
گزنده تــر شــده  آتــش  حــالا شــعله های 
بودنــد و ایــن بــار داخل حیــاط لباســش را 
تــر کرد و دوبــاره بــه دل آتش زد. ســگ ها را 
یکی یکــی از میــان دود پیدا می کــرد و تمام 
پله هایی را که شعله های آتش و دود آنها را 
غیرقابل تشخیص کرده بود دو تا دو تا طی 
می کرد تا به پایین برسد ) در آن میان سگ 
خودم که پاییــن پله ها ایســتاده بود مدام 
تلاش می کرد خودش را بــه دل آتش بزند و 
به کمک مــن بیاید اما آنقــدر آتش زیاد بود 

که نمی توانست این کار را انجام دهد.
جــز  ماندنــد  ســالم  هــا  ســگ  همــه 

خودش
ســریع  کــرد  پیــدا  کــه  را  ســگ  آخریــن 
امــا  رســاند  پلــه  پاییــن  بــه  را  خــودش 
شــعله های آتش او را بی نصیب نگذاشتند 
و به صورت و دســت هایش هجــوم بردند. 
ســوانح  بیمارســتان  بــه  هاتــف  وقتــی 
گــرگان منتقــل شــد مشــخص  ســوختگی 
شــد که بیش از 37 درصد ســوختگی دارد 
دســت چپش ســوختگی درجه سه عمیق 
و صورتــش ســوختگی درجــه دو و دســت 

راستش هم سوختگی درجه یک داشت.
کــه جــز یــک ســگ  ایــن در حالــی اســت 
کز شــده بود  پشــمالو که کمــی از موهایش 
بقیه ســگ ها ســالم و بــدون هیچ آســیبی 
به حیــاط و نقطه امــن ســاختمان منتقل 

شدند.

دو ماه در بیمارستان
ســگ ها،  دادن  نجــات  ماجــرای 
در  ماهــی  ســه  دو  را  اســدالهی  هاتــف 
بیمارســتان نگــه داشــت و یــک ســال هــم 
رونــد پانســمان ها و دردهــای او بــه طــول 
انجامید. هنوز هم پس از گذشت مدت ها 
از این حادثه هنوز انگشــتان دست چپش 
گوشــت اضافــه دارد و  بــه طور کامــل از هم 
بــاز نمی شــوند و نمی تواند به راحتــی آن را 

مشت کند.
بعــد از ایــن ماجــرا نــه ســازمان محیــط 
نــه صاحــب  کــرد و  زیســت از او حمایــت 
ســگ هایی که او برای نجــات آنها خودش 
را بــه دل آتــش زده بود. در ایــن میان چند 
ان.جــی.او از او حمایــت کردنــد و خودش 
حمایــت  فرهنــگ  کــه  همیــن  می گویــد 
شــود  نهادینــه  مــردم  بیــن  حیوانــات  از 
کــه عایدش شــده  بیشــترین مزدی اســت 

است.
ســگ ها  ایــن  از  تعــدادی  می گویــد  او 
کــه خــودم بــا  حیوانــات حمایتــی بودنــد 
هزینه شــخصی از آنهــا نگهــداری می کردم 
کــه  می دیــدم  را  ســگی  جایــی  گــر  ا مثــلا 
کــرده و تــوان حرکت نــدارد او را به  تصادف 
پانســیون مــی آوردم و تحــت درمــان قــرار 
پیــش دکتــر  را  ایــن حیوانــات  مــی دادم. 
می بــردم و از آنهــا نگهــداری می کــردم تــا 
زمانی که تــوان حرکت و دفاع از خودشــان 

را داشته باشند.

انســانیت یعنــی نجــات همــه بنــدگان 
خدا

هاتف می توانســت خیلی راحت خودش 

کنــد و از آن ســاختمان بیــرون  را خــلاص 
برود بــدون آنکــه آســیبی به دســت هایش 
برســد اما او طور دیگری فکر می کرد. عشق 
بــه حیوانــات درونــش ریشــه دارد و چیزی 
کنــار  کــه بتوانــد بــه یکبــاره آن را  نیســت 
بگذارد. این حادثه باعث شــد تلاشــش در 
آن حوزه بیشــتر شــود و هر بار که چشمش 
بــه دســت ســوخته اش می افتــد مصمم تر 
می شــود که فعالیت خــود را در این بخش 

ادامه دهد.
او در حال حاضر با سگ های جست وجو گر 
نیــز کار می کنــد که ایــن موضــوع حجم کار 
او را بیشــتر کرده، امــا با این وجــود ناراضی 
گــر بــاز هــم در جایــی  نیســت و می گویــد ا
ببینــد کــه حیوانــی در معــرض خطر اســت 
کــه  کســی خواهــد بــود  حتمــا نخســتین 
خودش را به خطــر می اندازد تا آن را نجات 
دهد زیرا معتقد است که فلسفه انسانیت 
کــه همــه آفریننده هــای خــدا  ایــن اســت 
زیبا هســتند و شــکرگزاری در برابــر خداوند 
او  آفریده هــای  از  حمایــت  و  نگهــداری 

است.

او توضیح می دهد که ســگ ها چهار برابر 
انســان ها می شــنوند و انفجارهایــی که در 
خ داد می تواند در روند رفتاری  پانســیون ر
سگ هایی که در آن حادثه حضور داشتند 
تأثیــر منفی بگــذارد و بیش از یــک ماه پس 
از آتش ســوزی اضطراب حادثه را داشــته و 
نسبت به همه چیز می ترسیدند که پس از 
مدتی این ترس نیز از بین رفته و رفتارشان 
به حالــت عــادی برگشــت. در حــال حاضر 
برخــی از ایــن ســگ ها کنار صاحبان شــان 
هســتند و آنهــا کــه درمان شــده بودنــد نیز 

دوباره به طبیعت برگشتند.

علاقه به سگ ها از کودکی
ایــن رفتارشــناس ســگ تعریــف می کنــد 
کودکــی بــه دنیــای ســگ ها علاقــه  کــه از 
کز و  داشته اســت. از همان نوجوانی در مرا
کار می کرده  پانسیون های نگهداری سگ 
کــه بــه ایــن حیــوان  و بــه دلیــل علاقــه ای 
باوفــا داشــته همــه دوره هــای تخصصــی 
نگهداری سگ ها را طی کرده است و تمام 
کار را در ایــن مســیر بــه  ســختی های ایــن 

جان خریده است.

کتاب در حمایت از حیوانات
خــود  اطلاعــات  مســیر  ایــن  در  آنقــدر 
کتــاب یکــی در مــورد  کــه دو  را بــالا بــرده 
رفتارشناســی ســگ های اهلــی و دیگــری 
کتابــی بــه نــام  مســیر طبیعــت نوشــته که 
راهنمــای ســلامت ســگ ها بــوده و در این 
کتاب هــا بــه وضعیت رفتــاری و احساســی 
ســگ ها اشــاره شــده اســت. تغذیــه ایــن 
حیوانــات، دوری از مــواد غذایــی فــرآوری 
شده و سوپرمارکتی ازجمله مواردی است 
که در این کتاب به آن اشــاره شــده اســت. 
زیرا به نظر این مربی کارآزموده فرقی ندارد 
چــه انســان و چــه حیــوان نتیجــه غذایــی 
اســت کــه مصــرف می  کنــد و مــواد مصرفی 
روی ذهــن و روان مــا تأثیــر می گــذارد و در 
کتاب هــا بــه بحــث تغذیــه و رفتــار بــا  ایــن 

حیوانات اشاره شده است.

گزارش3 هاتف، برای نجات سگ ها به آتش زد و سوخت

 ناجی سگ ها 
در حمایت از آنها 

کتاب نوشت

بعد از این ماجرا نه سازمان 
محیط زیست از او حمایت کرد 

و نه صاحب سگ هایی که او 
برای نجات آنها خودش را به 

دل آتش زده بود. در این میان 
چند ان.جی.او از او حمایت 

کردند و خودش می گوید 
همین که فرهنگ حمایت از 
حیوانات بین مردم نهادینه 

شود بیشترین مزدی است که 
عایدش شده است


